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سلام به فردا

براي رســیدن به شناخت باید با گفتن «نمي دانم» 
و «نمي شناسم» به موضوع نزدیک شد؛ اما با خود را 
همه چیزدان تصورکردن، دیگر چیزي براي شــناختن 
نمي ماند. ما با مشــکلات بســیاري دســت به گریبان 
هســتیم؛ از مســائل سیاســي گرفته تــا اقتصادي و 
زیســت محیطي. مشــکلات ما نیز وابســته است به 
نداشتن شــک و نپرسیدن سؤال، خود را همه چیزدان 
تصور کــردن و دســت زدن بــه کارهایي کــه عواقب 
وحشــتناک در پــي دارد. کارهایي مثل احداث ســد 
گتوند. مي گویند «اینجا معدن نمک است»، مي گوییم 
«باشــد، با خاک رس نمک ها را مي پوشانیم»! و وقتي 
ســد آبگیري مي شــود، دیري نمي پاید که تمام خاک 
 رس شســته مي شود و چیزي که مي ماند، آب است و 
سنگ نمک و بعد مصیبت شوري آب. چرا چنین شد؟ 
چون خود را همه چیزدان مي دانستیم و با پرسش به 

طرف موضوع نرفتیم.
کار تفکر دموکراتیک، درانداختن شک در یقین هاي 
مردمان است؛ شک در شبه علم ها و دکترین هایي که 
علمي اش خوانده اند و هنوز مي خوانند. دکترین هایي 
که به قول پوپر قابلیت ابطال پذیري در خود ندارند و 

بنابراین شبه علم هستند.
غــرور همه چیزدانــي همــان چیزي اســت که 
حکومت هاي کمونیســتي و معتقد به مارکسیســم-

لنینیســم دارنــد و به همین علت اســت کــه تبدیل 
بــه حکومت هــاي اســتبدادي ســلطنتي و موروثي 
مي شــوند؛ هرچنــد باید افــزود کــه حکومت هاي 
توتالیتــر و کمونیســتي اقتــدار خــود را بــه مراتب 
بــر  از حکومت هــاي سلطنتي-اســتبدادي  بیشــتر 
زندگــي مــردم مي گســترند. آنهــا علاوه بــر غرور 
همه چیزدانــي دســت جبــر تاریــخ را در همه جــا 
مي بیننــد. یقین هایــي در ذهــن دارند کــه از درون 
آن پل پت هــا و بریاهــا و اســتالین ها و انور خوجه ها

به  وجود آمده است.
شک اســت که اجازه نمي دهد زمینه  فکري براي 
رژیم هاي توتالیتر ساخته شود و برعکس، زمینه رشد 
اندیشــه را فراهم مي کند. ارنســت ماخ، فیزیک دان 
اوایــل قرن بیســتم نئو کانتــي بود و زمینه شــک در 
یقین هــا را در انداخت و در روســیه هــم طرفداراني 
یافت. پس لنین کتاب ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم 
خود را نوشــت تا جلوي شک را بگیرد و مرتب تکرار 
کرد که «شناخت ما رونوشت راستین واقعیت است»؛ 
اما اندیشــه  ماخ در دنیاي آزاد رشــد کــرد و به فون 
هایک اقتصاددان هم رســید. هایک اقتصاددان و در 
ضمن فلســفه داني نئو کانتي بود و در اقتصاد هم با 
«من نمي دانم» شــروع به تفکر مي کرد. او در مقابل 
نخوت مهلک همه چیزداني ایستاد. در مقابل اقتصاد 
برنامه محور ایســتاد. در مقابل اقتصاد کنزي ایســتاد 
و بــه نقد ایجاد اشــتغال با برنامــه پرداخت و گفت 
نمي تــوان کل واقعیات اقتصادي را کــه بازار آنها را 
تنظیم مي کنــد، در برنامه جا داد و بــا برنامه تنظیم 
کرد؛ پــس اقتصاد برنامه محور محکوم به شکســت 

است. او فروپاشي شوروي را دهه ها قبل از فروپاشي 
پیش بیني کرده بود.

شــوروي ســابق و چیــن امــا تیزهوشــاني مثل 
گورباچــف و دنگ شــیائوپینگ داشــتند تا شکســت 
اقتصــاد برنامــه اي را ببینند. کشــورهایي هم بودند 
که چنین تیزهوشاني نداشــتند یا اجازه رشد و ظهور 
آنهــا را نمي دادند. از پدر به پســر حکومت را به ارث 
مي بردند و به نوعي تبار خود را پاس مي داشــتند و با 
مارکسیســم هم پیوند مي زدند. سرنوشت آنان را هم 

دیدیم و مي بینیم.
علم بــا نمي دانــم آغاز مي شــود و اســطوره با 
مي دانم.  بیاموزیم با شــک علمي به طرف موضوع 
شــناخت خود حرکــت کنیم تا با فاجعه  ســد گتوند 
مواجه نشویم. وقتي اجازه  حفر چاه مي دهیم، عواقب 
آن را هم ببینیم، خشک شدن سفره هاي زیرزمیني آب 
و پیامد هاي آن را بررسي کنیم تا با فاجعه  بیابان شدن 
طبیعت دســت به گریبان نشــویم. بالاخــره اینکه با 
بد و بیراه گفتن به اقتصاد آزاد و نئولیبرالیســم و خود 
و برنامه را همه چیز دان دانستن نرخ ارز تعیین نکنیم 
و همان طور کــه دیدیم، با اعلام دلار چهار هزار و ۲۰۰ 
تومان و تخصیص آن به عده اي آنها را پولدار نکنیم و 
با چندبرابرشدن قیمت دلار مواجه نشویم. با اعدام و 
زندان هم نمي توان جلوي تورم را گرفت. قرن بیستم 
ثابــت کرده که اقتصاد دولتي مســبب فســاد مالي، 
رانت خواري و بحران اقتصادي است. نمي  دانم گفتن 
را بیاموزیم. فروتني «نمي دانم» گفتن با صداي بلند را 
بیاموزیم. انگشت تردید به لبان خود بگیریم و عواقب 

کار را جست وجو کنیم.

«نمي دانم»گفتن را بیاموزیم جیم کری اعتراف کرد

جیم کری، کمدین ســینما، شــهروند و ساکن  �
آمریکای جنایتکار، در توییترش نوشت:

40 innocent children killed on a bus in
 Yemen. Our ally. Our missile. Our crime.
۴۰ کودک بی گناه در یک اتوبوس در یمن کشته 

شدند.
به دســت متحد ما. با موشــک مــا. با جرم و 

جنایت ما.
بعد از این توییت، آقای جیم کری به مدت پنج 
سال از هرگونه فعالیت هنری، بازی کردن در فیلم، 
مصاحبه، فعالیت در اینترنت و نوشــتن در توییتر 

منع شد.
همچنین وی قرار شد دو فیلم بازی کند که در 
آنها موشک های آمریکایی به فجیع ترین شکل، به 

دست کودکان یمنی کشته می شوند.
آقــای جیم کــری بعد از انتشــار ایــن توییت، 
بلافاصله دوتا توییت کرد و از ترامپ تشکر کرد که 

صلح را به جهان بازگردانده است. 
گفــت  توییتــی  در  کــری  جیــم  همچنیــن 
بــا  کــه  اوســت  دختــر  ترامــپ،  از  بیشــتر 
فعالیت های انسان دوســتانه خود جهــان را زیبا

 کرده است.
آقــای جیم کــری البتــه گفت وقتــی آمدند 
ســراغش و وســایلش را برده انــد به خواســت 

خودش بوده.
همچنین خانواده آقای جیم کری اعلام کردند 

از محل نگهداری جیم خبری ندارند.
بعــد از توییــت جیم کــری، مردم با نوشــتن 
یــک میلیــون کامنــت، ثابــت کردنــد کــه او از 
خــارج پــول می گیــرد و ضــد کشــور اســت و 
همــه فیلم هایــی که تا حــالا بازی کــرده دوزار 

ارزش ندارد.
اکبــر عبــدی اعلام کــرد جیم کری به کشــور 
خودش توهین کــرده وگرنــه ادب حکم می کرد 
برود با احمدی نژاد زمان خودش حشرونشــر کند 

و عکس بگیرد.
جمع بندی

سوفیا... عشقم... جیم کری هم جیم کری های 
خارج.

عاشق جیم شونده تو؛ میدون دوم.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

دور دنیا

پرنده آبی

هزینه جنگ و خشونت صرفا زندگی هایی نیست که از دست می رود؛ این مسئله 
در اقتصاد نیز تأثیر می گذارد و بد تأثیری هم دارد. 

براساس آخرین گزارش «شــاخص صلح جهانی» که در آخرین روزهای مرداد 
۱۳۹۷ منتشــر شده است، تأثیر اقتصادی خشونت بر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷، 

معادل ۱۴٫۸ تریلیون دلار بود. 
این میزان مساوی اســت با ۱۲٫۴ درصد از کل فعالیت های اقتصادی در سراسر 
جهان؛ به عبارت دیگر جنگ و خشونت برای هر فرد در این سیاره هزار و ۹۸۸ دلار 
هزینه دربر دارد.  ســوریه جنگ زده بدترین نمونه تأثیر خشــونت در اقتصاد است. 
خشونت برای این کشور در سال گذشته میلادی ۶۸ درصد از تولید ناخالص داخلی 
را به خود اختصاص داده اســت. بر اساس این آمار، خشونت در سال ۲۰۱۷ حدود 
دو سوم تولید ناخالص داخلی افغانستان و تقریبا بیش از نیمی از ارزش اقتصادی 
عراق را بر باد داده اســت.  میــزان بالای قتل و جنایت و جرائم خشــونت آمیز در 
ســالوادور و لســوتو به ترتیب ۴۹ و ۳۰ درصد از ارزش اقتصــاد آنها را از میان برده 
است. در میان این کشورها البته قبرس نوعی انحراف از معیار است و بیشتر هزینه 

تحمیل شده بر اقتصاد آن کشور با جابه جایی جمعیت آن ارتباط دارد. 
در مجموع، ســال گذشته میزان خشــونت در سراســر جهان بدتر از قبل شده 
اســت: صلح و آرامش در ۹۲ کشور در سال ۲۰۱۷ تنزل داشته و در ۷۱ کشور بهبود 
یافته اســت. همچنین برای اولین بار آمار پناهندگان و پناهجویان بالغ بر یک درصد 

جمعیت جهان شد؛ تقریبا معادل جمعیت انگلستان. 
تأثیر اقتصادی خشونت در سال ۲۰۱۷ با افزایش دو درصدی ناشی از هزینه های 
درگیــری و هزینه های امنیتــی داخلی همراه بوده و بیشــترین افزایش هزینه های 

امنیتی در چین، روسیه و آفریقای جنوبی بوده است. 
بااین حال، یک نکته مثبت این اســت که کل هزینه های نظامی به نســبت تولید 
ناخالص داخلی در جهان کاهش می یابد. طبق شــاخص ۲۰۱۸ در ۸۸ کشــور، این 
هزینه کمتر و در ۴۴ کشــور بیشتر بوده اســت. اینکه هزینه های نظامی کشور چند 
درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل داده، روندی کاهشی در مدت ۱۰ 

سال داشته است و برای ۱۰۲ کشور این نسبت پایین آمده است. 

مطالب منتشر شده در شبکه هاي اجتماعي شاید براي چندمین بار یك نکته را به 
یاد آورد و آن هم این اســت که از تاریخ کشورمان اطلاعي نداریم. مهم نیست کدام 
بخش تاریخ، چه زمان کوروش و داریوش، چه تاریخ ۶۵ ســال گذشــته و سرنگوني 
دولــت ملي مصدق و چه دوران اصلاحات یا حتي نزدیك تر دوران پنج ســال پیش 
که دولت روحاني انتخاب شــد. در این روزها که شــبکه هاي اجتماعي مکاني براي 
مشاجره هاي پي در پي اســت، آخرین کنش و واکنش مجازي بر سر ۲۸ مرداد است 
و سؤال ها و مناقشــات زیادي پیش آمد. اینکه روند شــکل گیري ۲۸ مرداد چگونه 
بود؟ چه کســي به ایران خیانت کرد؟ چه کســي سبب شد تا دولت مصدق سقوط 
کند؟ نقش ســیا و آمریکا در شــکل گیري این کودتا چه بــود؟ نکته اي که هم جواد 
ظریف و هم معصومه ابتکار یادآوري کردند. این که دولت #مصدق، توسط بیگانگان 
اما به دســت #مردم_ایران ســقوط کرد و مردم همان مردمي که فاصله بین درود 
بر مصدق تا مرگ بر مصدق شــان یک صبح تا عصــر بود، چرا این گونه رفتار کردند؟ 
آیت االله کاشــاني چه نقشي داشت؟ عکس هاي شــعبان جعفري (شعبان بي مخ) 
دوباره منتشــر شد تا بر نقش او تأکید شــود. همین روز فرصت خوبي بود تا مروری 
شــود بر اسنادي که سیا از دست داشتن ســازمان امنیت آمریکا در شکل گیري کودتا 
سال ها پیش منتشر کرده است و البته یك یادآوري به مسئولان آموزش و پرورش که 
راهــکاري براي خوانش تاریخ در مدارس، تدوین و طراحي کنند که برخورد با تاریخ 

شکل بهتري داشته باشد و سطح دانش و سواد افزایش یابد.

خشونت و تولید ناخالص داخلى کشورها

مصائب بی اعتنایی به تاریخ 

آکادمى

تا وقتی این آقای دکتر جان راست راســت راه می رود و به هرجایی ســر می کشد 
هیــچ کاری از پیش نمــی رود، به خصوص کارهای علمی! با جمعــی از همکاران 
مشغول طرح سؤالات بورد تخصصی هستیم که ناگهان سروکله ایشان پیدا می شود. 
اصلا اگر این همه بندوبساط امنیتی و قرنطینه و... نتواند از حضور افراد غیر (هرچند 
استادان قدیمی) در جلسه طرح سؤال جلوگیری کند پس به چه دردی می خورد؟! 
نیامده یک سری اوراق را بین هیئت بورد توزیع کردند و با صدایی بلند فرمودند: 

«...خیلی خب؛ شروع شد سرها روی ورقه»
من به واســطه رفاقت قدیمی تر با اعتراض پرسیدم:  «...استاد چه خبره؟ این چه 

وضعیه؟»
«...حرف نباشــه، سرت تو ورقه! اینها همون سؤالاتیه که دیروز طرح کردین. من 
هم با عالم غیب و اجنه در ارتباطم، ســؤالات رو گیر آوردم. می خوام ببینم متوسط 

نمره هیئت بورد چند میشه؟»
نیم نگاهی انداختم به برگه سؤالات، راست می گفت، همان سؤالات طراحی شده 

خودمان بود. امروز باید بقیه را طرح و کار را تمام می کردیم. 
«...انگار بازی موش و گربه اســت. توی منبع می گردید هرچی سؤال پرت و دور 
از ذهنه طرح می کنید، بعد با لذت از اینکه تونستین چنین سؤالی جور کنین سؤال را 
برای هم می خونین که چی بشــه؟ که عاقبت همه دستیاران مجبور شَن تمام کتاب 
را از بر کنن! تا تمام بیمارســتان ها از اون رزیدنت هایی که اندکی کار یاد گرفتن خالی 
بشــه و همه برن کتابخونه؟! اصلا نســبت این مطالب با کار عملی پزشــکی چیه؟ 
چقدره؟ کار پزشکی جنبه عملی اش چقدره؟ میشه یک نفر آهنگری را از روی کتاب 
یاد بگیره؟ این روزها که برخلاف زمان ما دسترسی به اطلاعات خام در دو ثانیه با هر 
موبایلی امکان پذیره، باز هم باید یک کتاب را در ذهنشان حفظ کنند یا اینکه روش کار 
و برخورد با بیمار را یاد بگیرند؟ بیماران مختلف ببینند و موقعیت های دشوار بالینی 
را با تمام اعصابشان تجربه کنند؟ ها! جواب بدین ببینم تخصص یک سری اطلاعاته 
یا یک سری مهارت ها؟ سال اول که همه گیج می زنند، سال دوم چیزی یاد می گیرند، 
سال سوم و چهارم که باید آنچه یاد گرفتند را عمل کنند و مجبورن از همه جا بزنن تا 
این کتاب را از بر کنند و خیلی از مطالبی را که امکان انجامش نبوده و ندیده اند مثل 

یک موضوع خیالی تصور کنند و به حافظه بسپارند».
می خواستم چیزی بگویم، اما هنوز زبان باز نکرده بودم که گفت:  «...تو یکی حرف 
نزن وگرنه سؤالات دیروزت را می گذارم جلوی خودت کلیدش را هم برمی دارم ها!»

بعــد ادامه داد:  «... یادت نمیاد اون ســال در ورودی پزشــکی عمومی با همه 
قبول شده ها مصاحبه هم کردیم؟ یادت میاد یک کتاب رمان انگلیسی جلوت گذاشتم 

گفتم بخون؟»
راســت می گفت، ولی چه ربطی داشــت؟ آن ســال با همه قبول شدگان کنکور 
پزشــکی مصاحبه کردند و جالب اســت که در مصاحبه اصلا راجع به جزئیات کار 

پزشکی چیزی نپرسیدند. 
«... حالا ایــن جوان ها را موقع ورود از جهات کلی ارزیابی می کنید؟ نه! حالا که 
می خوان متخصص بشن و دانشــنامه تخصصی برای استادشدن بگیرن چی! هیچ 
می تونید بفهمید چه کسی بخش و کشیک و درمانگاه را دودر می کرده و چه کسی 
پای مریض می مونده؟! اصلا با یک امتحان چهارجوابی و ۱۰ دقیقه امتحان شفاهی، 

آن هم علمی، چطور می تونید چهار سال کارِ کسی را ارزیابی کنید؟»
رئیس هیئت می خواست چیزی بگوید، اما استاد دهان او را هم بست. 

«...شــما خودت که تجربــه اش را داری. مگر نتیجه دوره خودت در آمریکا فقط 
همان چند خطی که اون خانم اســتاد معروف در مورد شــما نوشت، نبود؛ «هرچه 
من می دانم ایشــان هم می داند!» و واقعا هم همه به این نتیجه رسیدند که چقدر 
خوب تشــخیص داده. خدابیامرزه، حاج آقا ابوی مرحوم ما هم تمام مدرکش همان 

دوخطی بود که یکی از بزرگان نجف پشت قرآن براش نوشته بود».
رو به یکی دیگر از دوســتان کرد و گفت:  «...مگر هفته پیش اون استاد کانادایی 
در مورد پذیرش رزیدنت شــما که برای ادامه تحصیل به کانادا رفته بود نیم ساعت 
تمام با شــما صحبت نکرد؟ کجاســت نظرات مکتوب استادان این بچه ها؟ با کدام 
سیســتم اینهــا را ارزیابی می کنید؟ اصلا از کجا می فهمید در فلان شهرســتان چند 

درصد نوشته های آن کتاب را می تونن اجرا کنن؟»
دســت هایش را به هم کوبید و ادامــه داد:  «...والا من نمی دونم این سیســتم 

جوجه کشی اتوماتیک از کجا دراومد؟»
از همان دری که آمده بود و درحالی که مرتب ســرش را تکان می داد، با سرعت 
غیب شــد. اوراق ما را هم خوشبختانه! جمع نکرد. شانس آوردیم که رفت، وگرنه 
روزمان تلف می شد و مجبور می شدیم یک روز دیگر هم برای سؤالات وقت بگذاریم. 
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